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۱۸
آستين ھا را بالا بزن
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ا�� كه  � ، غلامان و كن�� � براى زنان و مردان مجرد و همچن��
صلاح�ت ازدواج دارند، مقدمات ازدواج را فراهم كن�د و 

ازدواجشان ده�د. ا�ر تنگ دست هس�ند، 
خدا از �� بزرگوارى �� ن�ازشان � كند.(۳۲ نور)

می گفت يکی از اتفاقات مهم آخرالزمان و از کارهای مهم شيطان، از 
بين بردن نهاد مهم خانواده است.

وقتی خانواده نابود شد، ديگر هيچ بستری برای انتقال ارزش ها و 
مفاهيم الهی وجود نخواهد داشت. 

مسجد و مدرسه تلاش می کنند اما اين تلاش در خانواده و در کنار 
پدر و مادر نتيجه خواهد داد. 

خلاصه از دستورات صريح قرآن است که برای ازدواج ديگران پا پيش 
بگذاريد و اقدام کنيد. 

در روايات فضيلت های بی شماری برای اين کار بيان کرده اند. بزرگان 
دين ما همواره در اين کار پيش قدم شده و شاگردان و اطرافيان خود را 
تشويق به ازدواج کرده اند و تلاش می کردند سن ازدواج جوانان بالا نرود. 
با  مشترک  زندگی  رود،  بالا  ازدواج  سن  هرچه  شده  اثبات  امروزه 

مشکلات بيشتری مواجه می شود. 
ما شاهد بوديم بسياری از شهدا، در زمان حيات مادی، به دنبال ازدواج 

دوستان و همرزمان بودند. 
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آن ها بعد از شهادت با قدرت و توان بيشتری برای حل مشکلات 
جوانان، به خصوص ازدواج آن ها اقدام می کنند!

مطالب زيبايی در همين زمينه از دانشجوی شهيد علی حاتمی که در 
يادمان هويزه حضور دارد يا ديگر شهدای شاخص نقل می شود.

اما يکی از شهدای تاثيرگذار که تا زمان حيات مادی، بسياری از 
دوستانش را متاهل نمود، سيد مجتبی علمدار است. 

او مداح بود و در شهر ساری بنيانگذار بزرگترين هيئت رزمندگان شد و 
در سال ۱۳۷۵ بر اثر جراحات شيميايی به شهادت رسيد.

مزار اين سيد جليل القدر محل گره گشايی مشکلات مردم به خصوص 
ازدواج و مشکلات خانوادگی جوانان است.

خانمی می گفت: چند روز برای حل مشکل خانوادگی ام به سر مزار 
سيد مجتبی رفتم. 

دست آخر او را به حق مادرش حضرت زهرا3 قسم دادم تا مشکلم 
را برطرف کند. 

شب در عالم خواب سيد را ديدم که گفت: همشيره، تمام مشکل شما 
از بدحجابی است. دستور خدا را رعايت کنيد، زندگی شما درست می شود. 
اما يکی از حکايت های زيبا در اين زمينه، مربوط به ازدواج شهيد 

مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی است.
همسر او می گفت: کتاب خاطرات شهيد علمدار را خوانده بودم. به اين 
شهيد عزيز متوسل شدم و به حق جدش، خدا را قسم دادم تا بتوانم با 

جوانی با خلق و خوی شهدا ازدواج کنم.
شبی در عالم خواب ديدم سيد مجتبی علمدار از جايی وارد می شود و 

جوانی درست در کنار ايشان به سمت من آمد. 
فهميدم اين جوان را به من معرفی کردند، اما خواهر بزرگ من هنوز 

ازدواج نکرده بود و پدرم راضی به ازدواج من، قبل از خواهرم نمی شد.
هفته بعد مادرم نيز چنين خوابی ديد و گفت پدرت قبول نمی کند که 

قبل از خواهر بزرگتر، شما ازدواج کنيد.
اما وقتی خانواده داماد وارد شدند و خود داماد کمی صحبت کرد، پدرم 
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آن ها بعد از شهادت با قدرت و توان بيشتری برای حل مشکلات آن ها بعد از شهادت با قدرت و توان بيشتری برای حل مشکلات 
جوانان، به خصوص ازدواج آن ها اقدام می کنند!جوانان، به خصوص ازدواج آن ها اقدام می کنند!

مطالب زيبايی در همين زمينه از دانشجوی شهيد علی حاتمی که در مطالب زيبايی در همين زمينه از دانشجوی شهيد علی حاتمی که در 
يادمان هويزه حضور دارد يا ديگر شهدای شاخص نقل می شود.يادمان هويزه حضور دارد يا ديگر شهدای شاخص نقل می شود.

اما يکی از شهدای تاثيرگذار که تا زمان حيات مادی، بسياری از اما يکی از شهدای تاثيرگذار که تا زمان حيات مادی، بسياری از 
دوستانش را متاهل نمود، سيد مجتبی علمدار است. دوستانش را متاهل نمود، سيد مجتبی علمدار است. 

او مداح بود و در شهر ساری بنيانگذار بزرگترين هيئت رزمندگان شد و او مداح بود و در شهر ساری بنيانگذار بزرگترين هيئت رزمندگان شد و 
در سال ۱۳۷۵در سال ۱۳۷۵۱۳۷۵در سال ۱۳۷۵در سال در سال ۱۳۷۵۱۳۷۵ بر اثر جراحات شيميايی به شهادت رسيد. بر اثر جراحات شيميايی به شهادت رسيد.

مزار اين سيد جليل القدر محل گره گشايی مشکلات مردم به خصوص مزار اين سيد جليل القدر محل گره گشايی مشکلات مردم به خصوص 
ازدواج و مشکلات خانوادگی جوانان است.ازدواج و مشکلات خانوادگی جوانان است.

خانمی می گفت: چند روز برای حل مشکل خانوادگی ام به سر مزار خانمی می گفت: چند روز برای حل مشکل خانوادگی ام به سر مزار 
سيد مجتبی رفتم. سيد مجتبی رفتم. 

دست آخر او را به حق مادرش حضرت زهرادست آخر او را به حق مادرش حضرت زهرادست آخر او را به حق مادرش حضرت زهرا33 قسم دادم تا مشکلم  قسم دادم تا مشکلم 
را برطرف کند. را برطرف کند. 

شب در عالم خواب سيد را ديدم که گفت: همشيره، تمام مشکل شما شب در عالم خواب سيد را ديدم که گفت: همشيره، تمام مشکل شما 
از بدحجابی است. دستور خدا را رعايت کنيد، زندگی شما درست می شود. از بدحجابی است. دستور خدا را رعايت کنيد، زندگی شما درست می شود. 
اما يکی از حکايت های زيبا در اين زمينه، مربوط به ازدواج شهيد اما يکی از حکايت های زيبا در اين زمينه، مربوط به ازدواج شهيد 

مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی است.مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی است.
همسر او می گفت: کتاب خاطرات شهيد علمدار را خوانده بودم. به اين همسر او می گفت: کتاب خاطرات شهيد علمدار را خوانده بودم. به اين 
شهيد عزيز متوسل شدم و به حق جدش، خدا را قسم دادم تا بتوانم با شهيد عزيز متوسل شدم و به حق جدش، خدا را قسم دادم تا بتوانم با 

جوانی با خلق و خوی شهدا ازدواج کنم.جوانی با خلق و خوی شهدا ازدواج کنم.
شبی در عالم خواب ديدم سيد مجتبی علمدار از جايی وارد می شود و شبی در عالم خواب ديدم سيد مجتبی علمدار از جايی وارد می شود و 

جوانی درست در کنار ايشان به سمت من آمد. جوانی درست در کنار ايشان به سمت من آمد. 
فهميدم اين جوان را به من معرفی کردند، اما خواهر بزرگ من هنوز فهميدم اين جوان را به من معرفی کردند، اما خواهر بزرگ من هنوز 

ازدواج نکرده بود و پدرم راضی به ازدواج من، قبل از خواهرم نمی شد.ازدواج نکرده بود و پدرم راضی به ازدواج من، قبل از خواهرم نمی شد.
هفته بعد مادرم نيز چنين خوابی ديد و گفت پدرت قبول نمی کند که هفته بعد مادرم نيز چنين خوابی ديد و گفت پدرت قبول نمی کند که 

قبل از خواهر بزرگتر، شما ازدواج کنيد.قبل از خواهر بزرگتر، شما ازدواج کنيد.
اما وقتی خانواده داماد وارد شدند و خود داماد کمی صحبت کرد، پدرم اما وقتی خانواده داماد وارد شدند و خود داماد کمی صحبت کرد، پدرم 
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سکوت کرد و همان شب رضايتش را اعلام نمود.
آن شب تا وارد اتاق شدم و سرم را بالا آوردم و داماد را ديدم، يکباره 

بدنم لرزيد. همان جوانی بود که با شهيد علمدار راه می رفتند!
وقتی شروع به صحبت کردم، اولين سوالم اين بود که شما با شهيد 

علمدار ارتباطی داريد؟ 
آقای کاظمی سرش را بالا گرفت و با تعجب گفت: شما از کجا 

سيدمجتبی را می شناسيد؟ 
گفتم کتابش را خوانده ام از اين شهيد خواستم بهترين را به من معرفی 

کند و در عالم خواب، شما را کنار شهيد ديدم. 
آقای کاظمی در حالی که اشک می ريخت گفت: با دوستانم به شهر 
ساری رفتيم و مزار سيد را زيارت کرديم. من هم چنين درخواستی از سيد 

داشتم. خواستم همسری که آن ها راضی هستند برايم انتخاب کنند...
زندگی آن ها تشکيل شد و به زيبايی ادامه داشت و صاحب دو دختر 

شدند. 
به  فرهاد  از  را  اسمش  بهجت  االله  آيت  توصيه  به  کاظمی  آقای 

عبدالمهدی تغيير داد. 
او مدتی طلبه بود اما آيت االله بهجت به او گفته بود به سپاه وارد شو 

و پاسدار انقلاب باش.
عبدالمهدی در شب آغاز امامت امام زمان سال ۹۴ در دفاع از 

حرم به شهادت رسيد. 
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